
دعوتی برای اندیشه
خداونـد عزوجـل، سـی شـب بـه موسـی )ع( وعـده داد و چهل ]شـب[ 
شـد. چـرا؟ آیـا خداونـد نمی‌دانسـت؟ آیـا خداوند، بـه موسـی )ع( دروغ 

؟ گفت
خداوند متعال، از این مسئله بسیار بالاتر است.

پاسخ:
»فتنـه و آزمایش گوسـاله در دوران چهل‌سـالۀ سـرگردانی بنی‌اسـرائیل 
در صحـرای سـینا رخ داد و عقوبتی برای سـرپیچی آن‌هـا از فرمان‌های 
الهـی و اصلاحـی برای فسـادی بود که در نفْس‌هایشـان ریشـه دوانیده 
بـود. خداونـد سـبحان‌و‌متعال سـی شـب بـا موسـی )ع( وعـده نمـود و 
سـپس ده شـب بـه آن افـزود؛ چنانکـه می‌فرمایـد: )وَ واعَدْنـا مُوسـي‏ 
ثلَاثيـنَ ليَْلـَةً وَ أتَْمَمْناهـا بعَِشْـرٍ فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّهِ(؛ و سـی شـب با موسـی 
وعـده نهاديـم و آن را بـا ده شـب ديگـر تمـام کردیـم تـا وعـدۀ دیـدار 

پـروردگارش )بـه چهل شـب( کامل شـد. )اعـراف، 142(
البتـه این‌طـور نیسـت کـه خداونـد بـه اینکـه میقات چهل شـب اسـت 
نـاآگاه باشـد و یـا اینکـه او سـبحان‌و‌متعال بـه موسـی )ع( دروغ گفتـه 
باشـد. خداونـد سـبحان‌و‌متعال، بسـیار بالاتر از این مسـئله اسـت؛ بلکه 
سـی شـب بـه او وعـده داد و ده ]شـب[ کـه چلـه را کامـل کـرد، بـه 
مسـئله‌ای تکیـه داشـت کـه اتفـاق نیفتاده بـود. ماننـد دعا یـا صدقه یا 
هـر کاری کـه موسـی )ع( آن را انجـام داد، یـا کوتاهـی از جماعتـی از 
بنی‌اسـرائیل بـود کـه بـه خاطـرش، به‌واسـطۀ غیبـت ده شـبِ اضافـی 
موسـی )ع(، مـورد عقوبـت قـرار گرفتنـد؛ در علـم خداونـد سـبحان، 
این‌گونـه بـود کـه موسـی )ع(، چهـل شـب غایـب ‌شـود، ولـی در لـوح 
محـو و اثبـات، چنیـن بود که موسـی )ع(، سـی شـب غایب می‌شـود و 
اگـر فالن کار از موسـی )ع( یا بنی‌اسـرائیل سـر بزند، با ده شـب دیگر 
تمـام می‌گـردد. حق‌تعالـی می‌فرمایـد:  افـزوده می‌شـود،  آن  بـر  کـه 
ُ مَـا يَشَـاءُ وَيُثْبـِتُ وَعِنْـدَهُ أُمُّ الْكِتَـابِ(. خداونـد هـر آنچـه را  )َمْحُـوا اللَّ
بخواهـد محـو يـا اثبـات می‌کنـد؛ و امّ الکتـاب نـزد اوسـت. )رعـد، 39(

ایـن ماننـد دعایـی از سـوی هر‌یک از ماسـت، تـا خداوند بلایـی را از او 
دفـع کنـد و یا به هر شـکل کـه بخواهـد رحمتـش را روزی‌اش گرداند؛ 
کـه اگـر در امـور تغییـر و تبدیلـی نباشـد دعا‌کـردن، عملـی باطـل، لغو 
و بیهـوده خواهـد بـود که هیـچ نفعـی دربر نخواهد داشـت؛ امـا خداوند 
سـبحان، مقادیـر را تقدیـر می‌فرمایـد، و دسـتانش گشـوده اسـت تـا بر 
هر‌کـه اراده فرمایـد گشـایش و یـا هر‌گونـه بخواهـد فقر و تنگ‌دسـتی 
ایـن،  اسـت.  حکم‌کننـدگان  حکم‌کننده‌تریـنِ  او  کـه  نمایـد،  حاصـل 
همـان »بـداءِ« حـق آشـکار، در ذکـر حکیـم اسـت، کـه افـراد جاهل و 
نـاآگاه، منکـر آن می‌شـوند و می‌گوینـد: خداونـد در هیـچ کاری دخالت 
نمی‌کنـد، و در گفتـاری همچـون گفتـار یهود، دسـتان خداوند را بسـته 
قلمـداد می‌کننـد. ایـن در حالی اسـت کـه برخـی از علمای اهل سـنت 
بـداء را اثبـات می‌کننـد؛ ماننـد ابن‌جوزیـه در کتـاب »جواب‌الکافـی« 
خـود و در فصـل دعـا. ایشـان هرچنـد به این لفـظ تصریح نکـرده، ولی 
معنـا را ثابـت کـرده اسـت؛ می‌خواهد بـا روایـات از سـوی پیامبر )ص( 

باشـد یا بحثـش دربـارۀ فایده دعـا...«.

 )منبع: کتاب گوساله، ج1، احمدالحسن(

سـردبیـر
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نقدی بر آراء دیوید هیوم 

قسمت دوم )پایان( :
پیدایش  چگونگی  تجربۀ  و  دیدن  می‌پنداشت،  ...هیوم 
جهان برای درک ماهیت و صفات مؤثرش لازم است و 
ازآنجاکه تجربیات و مشاهدات بشر را کامل نمی‌دانست 
نتیجه  این  به  می‌گرفت،  نظر  در  محدود  و  ناقص  و 
می‌رسید که در مورد مؤثر جهان نباید با قطعیت نظر داد.

اما این ایراد هم اشکالی به برهان نظم وارد نمی‌کند، زیرا 
معرفت دقیق و حقیقی مؤثر، هدف ما نیست و همین‌که 
ما در این برهان به قطعیت رسیدیم که مؤثر باید صفت 
نظم‌دهندگی را داشته باشد کافی است؛ و آن مؤثر آگاه 
است، زیرا ناظم لاجرم باید هدف‌دار، قانون‌گذار و طراح 
باشد و این صفات مخصوص وجودی آگاه و عالم است.

و نیز محدود بودن تجارب، دلیلی برای رد وجود مؤثری 
ناظم نیست و او چطور با دیدن اثری منظم می‌تواند مؤثر 
آن را غیر ناظم بداند؟! زیرا قطعاً مؤثر آن ناظم است، 

اگرچه او و روش ساختنش را ندیده باشد.
دلیل  ندیدیم،  دنیا  در حال ساختن  را  ما خدا  اگر  یعنی 
او را  او را رد کنیم، زیرا هرچند که  نمی‌شود که وجود 

نمی‌بینیم ولی آثار دال بر وجود او را می‌بینیم.
به عبارتی، نظم، هماهنگی غایتمندی است که اسباب 
منفعت و سودمندی مجموعه‌ها را فراهم می‌کند و اگر 
نمی‌توانستیم  ما  نبودند  این‌گونه منظم  ما  اجزای چشم 
هماهنگیِ  و  خاص  ترکیب  با  آن‌ها  ولیکن  ببینیم، 
امر  جهت  چشم،  پیدایش  سبب  دارند،  که  غایتمندی 
است  بوده  سودمندی  عامل  نظم،  یعنی  شده‌اند؛  دیدن 

مجموعه‌ها  آیا  نبود  غایتمند(  )هماهنگی  نظم  اگر  و 
می‌توانستند سودمند باشند؟

پس واضح است که چشم نیاز به خالقی آگاه و طراح دارد 
همان‌طور که دوربین نیز بدون سازنده‌ای آگاه، به وجود 
آمدنش غیرممکن است. )زیرا فاقد شی‌ء اعطاکنندۀ شی‌ء 

نیست(.
طبق تعریف نظم غایی متوجه می‌شویم، هر مجموعه‌ای 
منظم نیست و نیز هر موجودی قادر به خلق مجموعۀ منظم 
با مشاهدۀ مجموعه‌های  نیست؛ پس منطقی است که 

منظم، به وجود مؤثری ناظم و آگاه پی ببریم.
در نتیجه عدم تجربۀ مؤثر و ندیدن آن، دلیلی بر عدم 
وجود آن نیست؛ زیرا در برهان نظم، صفت آگاهی برای 

مؤثر جهان اثبات‌شده است؛ حال در مثال ساعت، مؤثر، 
مؤثر  جهان،  مورد  در  و  مادی(  )موجودی  است  انسان 
خداست )وجودی غیرمادی( ولی هر دو باید آگاه و عالم 
باشند، در غیر این صورت نمی‌توانند مجموعه‌های منظم 
که دارای هماهنگی غایتمند هستند را ایجاد کنند، زیرا 

فاقد شی‌ء اعطاکنندۀ شی‌ء نیست.
و نهایت ادعای ما در برهان نظم این است که ما اثراتی 
تصدیق  جز  راهی  آن‌ها  مشاهدۀ  طی  که  می‌بینیم  را 
وجود مؤثری به نام خدا با اوصافی نظیر نظم‌دهندگی، 

هدف‌داری، قانون‌گذاری و آگاهی نداریم.
پس عدم شناخت دقیق ماهیت مؤثر یا عدم تجربۀ کافی، 

نمی‌تواند دلیلی بر عدم وجود مؤثر باشد.

عاشورا و امام حسین )ع( از 
نگاه اندیشمندان اهل سنت

...در ایـن صـورت قیـام حسـین )ع( در حقیقـت، اعلام نامـزدی خـود برای 
حکومـت نبـود، بلکه ذاتـاً و بیش از هرچیـز، این کار اعتراض بـه ولایت یزید 
بـه شـمار مـی‌رود. گواه ایـن ادعا، گفتار خود امام حسـین )ع( اسـت بـه ولید، 
وقتـی از امـام حسـین )ع( درخواسـت کـرد کـه بـا یزیـد بیعت کنـد. حضرت 

فرمودنـد: یزید فاسـقی اسـت که فسـقش نزد خدا آشـکار اسـت«.
توفیق ابوعلم

توفیـق ابوعلـم، از علمای معروف اهل سـنت مصر، در تحلیل نهضت عاشـورا 
و قیـام امام حسـین )ع( می‌نویسـد: »... امام حسـین )ع( قصد کربلا کرد تا از 
یک‌سـو دسـت به قیـام بزند و از سـوی دیگر از بیعـت با یزید خـودداری کند. 
هرچنـد بـرای او روشـن بـود کـه ایـن قیـام و امتنـاع از بیعـت با یزیـد منجر 
بـه قتـل او خواهـد شـد؛ زیـرا اگـر او بـا یزید بیعـت می‌کـرد یزید درصـدد به 
وجـود آوردن تغییـرات اساسـی در دین اسلام بر می‌آمـد و بدعت‌های زیادی 
را بنـا می‌نهـاد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه گفته‌اند: حسـین خود و خانـواده و 
فرزندانـش را فـدای جـدش کـرد و ارکان حکومـت بنی‌امیـه هـم جـز با قتل 
او متزلـزل نمی‌شـد... بنابرایـن حسـین )ع( بـرای طلب دنیـا و مقـام و... قیام 

نکـرد؛ بلکـه می‌خواسـت احکام خـدا را به اجـرا درآورد«.
خالد محمّد خالد

خالـد محمّـد خالـد، از علمای اهل سـنت مصر، قیـام امام حسـین )ع( را صرفاً 
بـرای حفـظ دین اسلام معرفـی کـرده و می‌نویسـند: »امام حسـین )ع( برای 
حفـظ دیـن دسـت بـه فـداکاری زد. ازآنجاکـه اسلام پایان‌بخـش و در یـک 
کلمـه عصـارۀ همـه ادیـان اسـت، لذا حفـظ آن‌هم از اهـم کارهایی اسـت که 
مؤمنـان بایـد بدان اهتمـام بورزنـد. تلاش‌های صادقانـه پیامبر اکـرم )ص( و 
ائمـه اطهـار )ع( و اولیـای بزرگـوار، همـه و همـه بـرای حفـظ این دیـن بوده 
اسـت؛ بنابرایـن موضوعِ قیام عاشـورا نیز حفـظ دین بود؛ چراکـه در آن زمان، 
نیـاز زیـادی به حفظ دین احسـاس می‌شـد... پس امـام )ع( بـرای انجام دادن 
امـور عاطفـی یـا حتـی کمک بـه دیگران فـداکاری نکـرد؛ بلکه هـدف اصلی 

او فـداکاری بـرای حفـظ دین خـدا بود«.
محمدعلی جناح

محمدعلـی جنـاح، رهبر فقید پاکسـتان، می‌گوید: »هیچ نمونه‌ای از شـجاعت، 
بهتـر از آنچـه امـام حسـین )ع( نشـان داد در عالـم پیدا نمی‌شـود. بـه عقیدۀ 
مـن تمـام مسـلمین بایـد از شـهیدی کـه خـود را در سـرزمین عـراق قربانی 

کـرد، پیـروی نمایند«.
عباس محمود العقّاد

عبـاس محمـود العقّـاد نویسـنده و ادیـب بزرگ مصـری، می‌نویسـد: »جنبش 
حسـین از بی‌نظیرتریـن جنبش‌هـای تاریخـی اسـت کـه تاکنـون درزمینـۀ 
دعوت‌هـای دینـی یـا نهضت‌های سیاسـی پدیدار گشـته اسـت... دولت اموی 

پـس از ایـن جنبـش به‌قدر عمر یک انسـان طبیعـی دوام نیافت و از شـهادت 
حسـین تـا انقـراض آنان بیش از شـصت و اندی سـال نگذشـت«.

عبدالرحمن شرقاوی
عبدالرحمـان شـرقاوی نویسـندۀ مصـری می‌نویسـد: »حسـین )ع( شـهید راه 
دیـن و آزادگـی اسـت. نه‌تنهـا شـیعیان باید به نـام حسـین ببالند، بلکـه تمام 

آزادمـردان دنیـا بایـد بـه ایـن نام شـریف افتخـار کنند«.
حار عبدالحمید جُودَة السَّ

)ع(  »حسـین  می‌گویـد:  مصـری،  نویسـنده  السّـحار،  جـودة  عبدالحمیـد 
نمی‌توانسـت بـا یزیـد بیعـت کنـد و بـه حکومـت او تـن بدهـد، زیـرا در آن 
صـورت بـر فسـق و فجور صحه می‌گذاشـت و ارکان ظلم و طغیـان را محکم 
می‌کـرد و نسـبت به‌فرمان‌روایـی باطـل تمکیـن می‌نمـود. امـام حسـین )ع( 
بـه ایـن کار راضـی نمی‌شـد، گرچـه اهل‌وعیالـش بـه اسـارت افتنـد و خـود 

ویارانش کشـته شـوند«.
العُبَیدی

العُبَیـدی مفتـی موصـل می‌گویـد: »فاجعـۀ کربلا در تاریـخ بشـر نادر اسـت، 
هـم چنان‌کـه مسـببّین آن نیـز نـادر هسـتند... حسـین بـن علـی )ع( سـنت 
دفـاع از حـقِ مظلـوم و مصالحِ عموم را بنـا بر فرمان خداونـد در قرآن، وظیفۀ 
خویـش دیـد و در انجـام‌دادن آن تسـامحی نورزیـد. هسـتی خـود را در چنین 
قربانـگاه بزرگـی فـدا کـرد و بدیـن سـبب نـزد پـروردگار »سـرور شـهیدان« 
محسـوب شـد و در تاریـخ پیشـوای اصلاح‌طلبـان بـه شـمار رفـت. آری، بـه 

آنچـه خواسـته بـود رسـید و بلکـه بـه برتـر از آن کامیـاب گردید«.

سید قطب
سـید قطـب می‌نویسـد: »ثمـرۀ نهضت حسـین )ع( پیـروزی بود یا شکسـت؟ 

در دایـره و مقیـاس کوچـک، ثمـرۀ ایـن حرکـت جـز شکسـت چیـزی نبـود، 
ولـی در عالـم واقـع حرکتـی پرفـروغ و در مقیـاس بـزرگ و وسـیع، پیـروزی 
بـود. هیـچ شـهیدی در سراسـر زمین مانند حسـین )ع( نیسـت که احساسـات 
و قلب‌هـا را قبضـه کنـد و نسـل‌ها را بـه غیـرت و فـداکاری بکشـاند. چـه 
بسـیار از کسـانی کـه اگـر هـزار سـال هم می‌زیسـتند امـکان نداشـت عقیده 
و دعوتشـان را گسـترش دهنـد. ولـی حسـین )ع( عقیـده و دعوتـش را بـا 
شـهادتش بـه کرسـی نشـاند. هیـچ خطابـه‌ای نتوانسـت قلب‌هـا را به‌سـوی 
خـود سـوق دهـد و میلیون‌هـا نفـر را به‌سـوی اعمـال بـزرگ بکشـاند، مگـر 
خطبـۀ آخـرِ حسـین )ع( کـه بـا خـون خـود آن را امضا کـرد و برای همیشـه 

موجـب حرکـت و تحـول مـردم در خـط طولانـی تاریـخ گردید«.
محمد اقبال لاهوری

را در حریـت بخشـی  اقبـال لاهـوری )متوفـای 1938 م( فلسـفۀ عاشـورا 
می‌دانـد. از دیـد اقبـال، قیام امـام حسـین )ع( و یارانش برای حفـظ آزادگی و 
گریـز از بندگـی طاغـوت و غیر خدا و اثبات بندگی نسـبت به خـدا و برخوردار 
سـاختن دیگـران از آزادی در سـایۀ تعبـد الهـی بـود. وی این‌گونه می‌سـراید:

در نوای زندگی ‌سوز، از حسین، اصل حریت بیاموز، از حسین.
سپس اضافه می‌کند:

تا قیامت قطع استبداد کرد/ موج خون او چمن ایجاد کرد
 بهر حق در خاک و خون غلطیده است/ پس بنای »لا اله« گردیده است.

و سپس دربارۀ نتیجۀ قیام آن حضرت چنین می‌سراید:
خون او تفسیر این اسرار کرد/ ملت خوابیده را بیدار کرد

تیغ را چون از میان، او برکشید/ از رگ ارباب باطل، خون کشید
نقش »الّا الّل« بر صحرا نوشت/ سطر عنوان نجات ما نوشت...
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...ابراهیم بن عمر یمانی به‌واسطۀ مردی از امام باقر )ع( روایت کرده که 
آن حضرت فرمود: ای شیعۀ آل محمد! قطعاً شما مورد پاک‌سازی قرار 
می‌گیرید، همچون پالودن و برطرف‌شدن سرمه از چشم، چراکه صاحب 
چشم می‌داند چه وقتی سرمه در چشمش جای می‌گیرد، ولی نمی‌داند چه 
زمانی از آن بیرون می‌شود؛ و به همین‌گونه است حال مردی که بر طریق 
امر ما ]امامت[ صبح می‌کند ]روز را آغاز می‌کند[ و بعد روز را شب می‌کند 
و ]بعد[ درحالی‌که از آن خارج شده شب را به صبح می‌برد )یعنی بامداد 

مسلمان است و شامگاه کافر و بالعکس(.
 ِ قَالَ: وَ اللَّ أنََّهُ  ع   ِ أبَيِ عَبْدِ اللَّ غَيْرِهِ عَنْ  الَْسَدِيِّ وَ  بُرْدَةَ  أبَيِ  بْنِ  )مِهْزَمِ 
لتَُكْسَرُنَّ   ِ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ وَ اللَّ ليَُعَادُ  جَاجَ  جَاجِ وَ إنَِّ الزُّ لتَُكْسَرُنَّ تَكَسُّرَ الزُّ
لتَُغَرْبَلُنَّ وَ وَ   ِ ارَ ليََتَكَسَّرُ فَلَ يَعُودُ كَمَا كَانَ وَ وَ اللَّ ارِ فَإنَِّ الْفَخَّ تَكَسُّرَ الْفَخَّ
ِ لتَُمَحَّصُنَّ حَتَّى لَ يَبْقَى مِنْكُمْ إلَِّ الَْقَلُّ وَ صَعَّرَ كَفَّه(‏.  ِ لتَُمَيَّزُنَّ وَ وَ اللَّ اللَّ

)الغيبة للنعماني، النص، ص: 207(
مهزم بن ابی‌برده اسدی و دیگران از امام صادق )ع( روایت کرده‌اند که آن 
حضرت فرمود: به خدا سوگند بدون تردید به‌سان درهم شکستن آبگینه 
درهم خواهید شکست؛ البته آن شیشه به‌صورت اولیه بازگردانده می‌شود 
بازیافتن شکل  و  ]قابل‌ترمیم  می‌گردد  باز  بوده  چنان‌که  بدان صورت  و 
نخستین خود است[؛ به خدا سوگند حتماً درهم خواهید شکست، همچون 
شکستن سفال، همانا سفال می‌شکند ولی ]بدان صورت نخستین[ چنان‌که 
بوده است باز نمی‌گردد ]قابل‌ترمیم نیست[؛ و به خدا قسم حتماً غربال 
خواهید شد و سوگند به خدا بدون شک از یکدیگر بازشناخته خواهید شد و 
به خدا قسم پاک‌سازی می‌شوید تا جایی که از شما جز اندکی باقی نماند 
و ]در این حال حرکتی حاکی از بی‌اعتنایی به مردم به دست خود داده[ 

کف دست خویش را به یک‌سو برگرداند.
ائمۀ معصومین در روایات متعددی با تأکید فراوان از غربال در آخرالزمان 
و قبل از ظهور خبر داده‌اند؛ قطعاً ظهور امام مهدی )ع( بدون ریزش‌های 
فراوان و جدا شدن خوب از بد، واقع نمی‌شود؛ چراکه باید برای روزهای 
سختِ همراهی با جانشین خدا کسانی انتخاب شوند که در همۀ شرایط و 

لحظات، مطیع و تسلیم بی چون‌وچرای آن خلیفۀ الهی باشند.
و  ریزش  که  است  این  اصل  اولین  است.  اصولی  و  قواعد  دارای  غربال 
رویش از روی غفلتی آنی یا به‌یک‌باره نیست، سقوط و یا صعود، امری 
است که پس از اتمام‌حجت خداوند متعال صورت می‌گیرد، چون خداوند 

مهربان نمی‌خواهد بندگانش در جهنم سقوط کنند.
خداوند در عصر ظهور، انسان‌ها را به‌وسیله معرفت و یاری 
غربال  این  در  اندکی  عدۀ  و  می‌کند،  امتحان  )ع(  قائم 
پیروز و تعداد زیادی شکست می‌خورند؛ بنابراین کسانی 
که سقوط می‌کنند حقاً شایسته جهنم هستند و نباید نسبت 
به آن‌ها احساس رأفت یا محبت داشت، زیرا آن‌ها شایسته 
این امر نیستند و این احساس می‌تواند باعث بدعاقبتی و 

ریزش خود انسان شود.
)ع(: سمعت رسول‌الله  المؤمنين  أمير  قال  قال:  الحنفية،  بن  )عن محمد 
)ص( يقول، في حديث طويل في فضل أهل البيت )ع(: وسيكون بعدي 
فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة، وذلك عند فقدان شيعتك 

الخامس من السابع من ولدك(. )کفایة‌الاثر، ص 158(
از محمد بن حنفيه گفت: از امیر مؤمنان )ع(: » رسول‌الله )ص( فرمودند: 
و  فتنه‌  من  از  پس  و  )ع(:  اهل‌بیت  فضیلت  ذکر  در  حدیثی طولانی  در 
آن هر  در  و  واقع می‌شود  )بسیار سخت و شدید(  امتحانی صماء صيلم 
وليجه و بطانه )هر صاحب سر و مقربی( سقوط می‌کنند؛ و آن در هنگامی 
دست  از  را  فرزندانت  از  هفتم  فرزند  از  پنجم  فرزند  شيعيانت،  که  است 

می‌دهند«.
الفقهاء  الا  مبين  له عدو  فليس  المهدي  الامام  اذا خرج  )ع(:  الباقر  )عن 
خاصة، ولولا ان السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله(. )بیان الأئمة، ج 3، ص 

)99
امام باقر )ع( فرمود: »زمانی که قائم قیام کند دشمنی آشکار جز فقها ندارد 

و اگر شمشیر به دستش نباشد، فقها فتوای قتل او را می‌دهند«.
بما لا  بما يشتهون و قضاتهم  يفتون  )ع(: وفقهاؤهم  امیر‌المؤمنین  )عن 
كان  درهم  عنده  كان  من  يشهدون،  بالزور  وأكثرهم  يحكمون  يعلمون 
عندهم مرفوعا، ومن علموا أنه مقل فهو عندهم موضوع(. )إلزام الناصب 
في إثبات الحجة الغائب، الشيخ علي اليزدي الحائري، ج 2، ص 163؛بشارة

الناصب، ص 185، ط  الزام  الکتب الاسلامي؛  دار   الاسلام، ص80، ط 
مؤسسه مطبوعاتي حق‌بين، با کمي اختلاف، به نقل از روزگار رهايی(

امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: »فقيهان آخرالزمان طبق آنچه دلشان بخواهد 
و  می‌کنند  نمی‌دانند حكم  كه  چيزى  به  قاضى‌هايشان  و  مى‌دهند،  فتوا 
آن‌ها  نزد  در  دارد  پول  كه  به‌دروغ شهادت مى‌دهند. كسى  آن‌ها  بيشتر 

عزيز و محترم است، ولى شخصى كه بی‌پول باشد در پيش آن‌ها زبون و 
حقير است«.

امام  ظهور  امر  در  که  آن‌کسانی  هستید،  شاهد  به‌خوبی  روایات  این  در 
مهدی )ع( سقوط می‌کنند، علمای آخرالزمان هستند چنانچه احادیث بیان 
کردند، چون این علما و فقهای آخرالزمان هستند که امور مردم را در این 
زمانه به دست گرفته‌اند و هرچه را که بگویند، مردم بدون تدبر و تفکر، 
آن را پذیرفته و عامل به آن هستند؛ حال تصور کنید فقیهی یا عالمی 
مخالف قائم آل محمد )ع( باشد، درنتیجه هزاران و حتی میلیون‌ها نفر، به 
تبعیت از او، دشمن قائم )ع( می‌شوند و در اینجا این گفته معنا پیدا می‌کند 
که »اذا فسد العالم فسد العالم« )زمانی که عالمِی فاسد شود عالمَی فاسد 

می‌شود(.
)قال الصادق )ع(:‏ »إياكم و التقليد فإنه من قلد في دينه 
هلك إن الله تعالى يقول‏ »اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً 
لكنهم  و  صاموا  لا  و  لهم‏  صلوا  ما  الله  و  فلا  «‏  ِ اللَّ دُونِ  مِنْ 
أحلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك 
شیخ  الاعتقادات،  )تصحيح  يشعرون(.  لا  هم  و  فعبدوهم 

مفيد، ص٧٢(
امام صادق )ع( فرمودند: از تقلید بر‌حذر باشید که هر‌کس 
در دینش تقلید کند هلاک خواهد شد. خداوند می‌فرماید: 
»یهودیان و مسیحیان، دانشمندان و راهبان خود را به‌جای 
خداوند به ربوبیت و خدایی گرفتند« سوگند به خدا اینان 
در برابر آنان نماز نخواندند و برای آنان روزه نگرفتند، 
بلکه دانشمندان و راهبانشان حرامی را برای آنان حلال و 
حلالی را حرام کردند و اینان ]بدون هیچ استناد و حجیتی 
از آنان   ]... و  بودن  و مشهور  به دلیل صاحب‌نام  و صرفاً 
را  آنان  درواقع  بدانند  بدون آن‌که خود  و  کردند  تقلید 

پرستیدند.
و این احادیث گواه و شاهدی است بر اینکه مردم در عصر 
ظهور به خودشان بیایند و از تقلید در امور دین بپرهیزند، 
و  خوانده  درس‌  که  هم  هرچقدر  غیر‌معصوم  شخص  زیرا 
پیشرفت علمی داشته باشد، باز هم در شناخت صاحب حق، 
امتحان شده و با امکان اشتباه، مردم را هم با خودشان به 
قهقرا خواهد برد. این امتحان بزرگی در شناخت معصوم 
است که نباید به غیر‌معصوم تکیه کنیم؛ پس کسانی را که 
می‌دانستیم،  خودمان  فکری  معتمدین  به‌عنوان  دیروز  تا 
و  بدانیم  عصمت  مقام  دارای  را  امر، ‌‌آن‌ها  این  در  نباید 

اسیر فضای زمان ظهور شویم.
و  ضعف  جامعه،  در  فرد  می‌شود  باعث  امتحان  و  است  امتحان  غربال، 

بدی‌های پنهان خود را بشناسد تا بتواند آن‌ها را ریشه‌کن کند.
در غربال آخرالزمان چه کسانی ریزش می‌کنند و چه کسانی رویش دارند؟
غربال و امتحان قبل از ظهور حضرت مهدی )ع( به‌قدری دشوار است که 

امام باقر )ع( می‌فرمایند:
)وَ رُوِيَ عَنْ جَابرٍِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَِبيِ جَعْفَرٍ ع مَتَى‏ يَكُونُ‏ فَرَجُكُمْ‏ فَقَالَ 
يَقُولهَُا  تُغَرْبَلُوا  ثُمَّ  تُغَرْبَلُوا  ثُمَّ  تُغَرْبَلُوا  فَرَجُنَا حَتَّى  يَكُونُ  هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَ 
فْو(. )الغیبه للطوسی، ص  ُ تَعَالىَ‏[ الْكَدِرَ وَ يُبْقِيَ الصَّ ثلََثاً حَتَّى يُذْهِبَ ]اللَّ

)339
باقر )ع( عرضه داشتم فرج شما چه زمانی  امام  به  جابر جُعفی می‌گوید 
این فرج رخ نخواهد  بود؟ حضرت فرمود: هیهات هیهات، هرگز  خواهد 
داد، مگر اینکه غربال شوید، سپس غربال شوید، سپس غربالبشوید _سه 
بار تأکید کردند_تا اینکه ناخالص‌ها بروند و آنان که صاف و پاک هستند 

باقی بمانند.

باید  مؤمنان  بین  منافقین  که  شده  بیان  صریحاً  نیز  دیگر  روایات  در 
پاک‌سازی شوند و بیرون بروند.

ادِقُ ع وَ كَذَلِكَ الْقَائِمُ فَإنَِّهُ‏ تَمْتَدُّ أيََّام‏ُ غَيْبَتِهِ‏ لِيُصَرِّح‏َ الْحَقُّ عَنْ  )... قَالَ الصَّ
مَحْضِهِ وَ يَصْفُوَ الِْيمَانُ مِنَ الْكَدَرِ باِرْتِدَادِ كُلِّ مَنْ كَانتَْ طِينَتُهُ خَبيِثَةً مِنَ 
وَ  التَّمْكِين  وَ  باِلاسْتِخْلَفِ  أحََسُّوا  إذَِا  النِّفَاقُ  عَليَْهِمُ  يُخْشَى  الَّذِينَ  يعَةِ  الشِّ

مْنِ الْمُنْتَشِرِ فِي عَهْدِ الْقَائِمِ ع‏...(. کمال‌الدین، ج2، ص356( الَْ
او  غیبت  روزگار  است؛  این‌چنین  قائم  ]امر[  و  فرمودند:  )ع(  امام صادق 
و  ناپاکی  از  ایمان  و  شود  تا حق محض مشخص  می‌یابد  ادامه  آن‌قدر 
ناخالصی پاک شود و این به‌وسیلۀ مرتد شدن شیعیانی است که طینت و 
سرشتشان خبیث و پلید است، آن شیعیانی که اگر احساس امنیت و آرامش 

در زمان قائم )ع( کنند، از نفاق آن‌ها ترس وجود دارد(.
در برخی از روایات دربارۀ غربال کلمه »وَالله« به کار برده شده است که 

حکایت از قطعی‌بودن وقوع آن‌ها دارد.
قَالَ  قَالَ  الْبَزَنْطِيِّ  عَنِ  شَاذَانَ  ابْنِ  عَنِ  قُتَيْبَةَ  ابْنِ  عَنِ  إدِْرِيسَ  بْنُ  )أحَْمَدُ 
ِ‏ لَ يَكُونُ‏ الَّذِي‏ تمَُدُّون‏َ إلِيَْهِ أعَْيُنَكُمْ حَتَّى تُمَيَّزُوا وَ  أبَُو الْحَسَنِ ع‏ أمََا وَ اللَّ
نْدَرُ ثُمَّ تلََ »الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أنَْ  تُمَحَّصُوا وَ حَتَّى لَ يَبْقَى مِنْكُمْ إلَِّ الَْ

يُتْرَكُوا أنَْ يَقُولوُا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ«(. )ارشاد مفید، ج2، ص375(
امام رضا )ع( فرمودند: آگاه باشید که به خدا سوگند آنچه را که منتظر 
آن هستید محقق نخواهد شد تا اینکه خوب و بدتان از یکدیگر جدا شود 
و خالص شوید، به‌گونه‌ای که از شما جز عدۀ اندکی باقی نخواهد ماند؛ 
ایمان  گفتند  می‌کنند همین‌که  گمان  مردم  آیا  خواند:  را  آیه  این  سپس 

آوردیم، رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟
ما در معرض غربال‌های مختلف هستیم، این غربال‌ها همان‌طور که بیان 
به‌ظاهر  که  افرادی  غربال‌ها،  این  در  دارند.  رویش‌هایی  و  ریزش‌ها  شد 

موجه هستند سقوط می‌کنند.
)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ 
ِ ع إذِْ تلََ هَذِهِ الْيَةَ- بَلِ الِْنْسانُ  ى مَعَ أبَيِ عَبْدِ اللَّ تَعَشَّ يَزِيدَ قَالَ: إنِِّي لََ
أنَْ  الِْنْسَانُ  يَصْنَعُ  مَا  حَفْصٍ  أبََا  يَا  مَعاذِيرَهُ‏  ألَْقى‏  لوَْ  وَ  بَصِيرَةٌ  نفَْسِهِ  عَلى‏ 
ِ‏ ص‏  ُ تَعَالىَ- إنَِّ رَسُول‏َ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ بخِِلَفِ مَا يَعْلمَُ اللَّ يَتَقَرَّبَ إلِىَ اللَّ
ُ رِدَاءَهَا إنِْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ إنِْ شَرّاً فَشَر(.  كَانَ‏ يَقُول‏ُ مَنْ أسََرَّ سَرِيرَةً رَدَّاهُ اللَّ

)کافی، ج2، ص294(
عمر بن يزيد گويد: همراه امام صادق )ع( شام می‌خوردم كه ناگاه اين آيه 
را تلاوت فرمود: » بلکه انسان، خودش از وضع خود آگاه است، اگرچه 
براي خود عذرهايي بتراشد« ]قیامت، 14و15[ اى ابا حفص! انسان چه 
می‌کند ]چرا چنين می‌کند و چه ثمرى براى او دارد[ كه 
به‌سوی خداى عز‌و‌جل تقرب جويد، بر خلاف آنچه خداى 
تعالى از باطن او می‌داند ]مانند كسى كه نماز بخواند و 
مقصودش نمايش برای مردم باشد[ رسول خدا )ص( می‌فرمود: 
هر كه نيتى در دل داشته باشد، خدا لباسى مناسب آن بر او پوشد، اگر 

خوب باشد خوب و اگر بد باشد بد.
افراد بسیاری هستند که از لحاظ علمی و عبادی بسیار معروف و معتبر 
هستند، اما حضرت می‌فرمایند که خداوند از باطن این افراد آگاهی دارد، 
این‌ها به‌ظاهر اعمالی را انجام می‌دهند که در باطن به آن یقین ندارند و 
این رفتارشان صرفاً برای موجّه نشان‌دادن خودشان در بین مردم است. 
نفعشان  به  که  زمانی  تا  را  آن مرض  و  دارند  دلشان مرضی  در  عده‌ای 
کند،  تغییر  میلشان  برخلاف  شرایط  که  زمانی  اما  نمی‌کنند  بیان  است 
این اشخاص، آن عیوبی را که در درون داشتند خارج می‌کنند که موجب 
ما،  همۀ  به  که  می‌نماییم  مسئلت  خداوند  از  می‌شود.  بزرگ  فتنه‌هایی 
را آن‌چنان‌ که هست، بشناسد و زمزمه همیشگی ما همین  حجت خود 
است که »اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک، ضللت عن دینی«

.                                                      جاسم انصاری
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امام سجاد )ع( از 

دیدگاه اصحاب و تابعین:
... 2- زهرى

محمـد بن مسـلم قرشـى زهـرى یکى از بـزرگان اهل سـنت در 
شـأن امام سـجاد )ع( تعبیـرات مختلفى دارد:

- »مـا رأیـت هاشـمیاً مثل علـىّ بن الحسـین«. )تهذیـب اللغات 
و الاسـماء، ص 343(؛ )مـن از بنی‌هاشـم کسـى را مثـل على بن 

الحسـین ندیدم(.
- »لـم ادرک بالمدینـه افضـل منـه«. )تهذیب اللغات و الاسـماء، 

ص 343(؛ )مـن در مدینـه افضـل از او را درک نکـردم(.
- »لـم ادرک فـی اهل‌البیـت رجلا کان افضـل مـن علـىّ بـن 
الحسـین«. )الجـرح و تعدیـل، ج 3، ص 178(؛ )در میان اهل‌بیت، 

مـردى افضـل از علـى بـن الحسـین را درک نکردم(.
- »کان علـى بـن الحسـین افضـل اهـل زمانـه«. )سـیر اعلام 
النبلاء، ج 4، ص 238(؛ )علـى بـن الحسـین برتـرِ اهـل زمـان 

بـود(. خود 
- »مـا رأیت احـداً افقه منه«.)تذکرة الحفّـاظ، ج 1، ص 75(؛ )من 

کسـى را فقیه‌تـر از او نیافتم(.
3- سعید بن مسیّب

او کـه از فقهـاى بـارز مدینـه به‌حسـاب می‌آیـد، بـا تعبیـرات 
گوناگـون امـام سـجاد )ع( را تمجیـد کـرده اسـت؛ از قبیـل:

- »مـا رأیـت قطّ افضـل من علىّ بن الحسـین«). تاریـخ یعقوبى، 
ج 3، ص 46(؛ )مـن کسـى را افضـل از على بن الحسـین ندیدم(.

- »مـا رایـت اورع منه«. )سـیر اعلام النبلاء، ج 4، ص 38(؛ )من 
کسـى را باتقواتر از او نیافتم(.

4- زید بن اسلم
زیـد بـن اسـلم از فقها و مفسـرینِ بنـام مدینه به‌حسـاب می‌آمد، 

و در توصیف امام سـجاد )ع( گفته اسـت:
- »مـا جالسـت فی اهل القبلـه مثله«. )تاریخ دمشـق، ج 12، ص 
19(؛ )من در بین مسـلمین با کسـى مثل او مجالسـت ننمودم(.

- »مـا رایـت مثـل علـى بـن الحسـین فهمـاً حافظاً«)طبقـات 
الفقهـاء، ج 2، ص 34(؛ )مـن در فهـم و حفظ، کسـى را مثل على 

بـن الحسـین ندیدم(.
5- حماد بن زید

او کـه از بارزتریـن فقهـاى بصـره بـه شـمار می‌آید، دربـارۀ امام 
سـجاد )ع( می‌گویـد: »کان علـىّ بـن الحسـین افضـل هاشـمىّ 
بـن  )علـى  343(؛  الاسـماء، ص  و  اللغـات  )تهذیـب  ادرکتـه«. 
الحسـین برتریـن هاشـم‌ىای بـود کـه مـن او را درک کـرده‌ام(.

6- یحیى بن سعید
او کـه از بـزرگان تابعیـن و از افاضـل فقها و علما نزد اهل سـنت 
بـه حسـاب می‌آیـد، دربـارۀ امـام سـجاد )ع( می‌گویـد: »سـمعت 
علىّ بن الحسـین، وکان افضل هاشـمى رایتـه«. )تهذیب الکمال، 
ج 7، ص 336(؛ )من از على بن الحسـین )ع( حدیث شـنیده‌ام و 

او برتریـن هاشـم‌ىای بود که او را مشـاهده کرده‌ام(.
7- مالک بن انس

او می‌گویـد: »لـم یکـن فـی اهل البیـت مثل على بن الحسـین«. 
)سـیر اعلام النبلاء، ج 4، ص 238(؛ )در میـان اهل‌بیـت، مانند 

على بن الحسـین )ع( وجود نداشـته اسـت(.
صبر امام سجاد )ع(

ابـن عسـاکر روایتـى دربـارۀ صبـر امـام سـجاد )ع( در مقابـل 
مصائـب ذکر کرده اسـت؛ ابن عسـاکر بـه سـندش از ابراهیم بن 
سـعد نقـل کـرده کـه گفـت: علـى بـن الحسـین )ع( درحالی‌که 
نـزد او جماعتـى بودنـد، ناگهـان صـداى شـیون از خانـۀ خـود 
شـنید. حضـرت بـا سـرعت وارد منـزل شـد و بعـد از لحظاتى به 
مجلـس خود بازگشـت. بـه او گفته شـد: آیا این شـیون به جهت 
مصیبتـى بود؟ حضـرت فرمـود: آرى، آنگاه اصحـاب او را تعزیت 
داده و از صبـر آن حضـرت تعجّـب نمودنـد. حضرت فرمـود: »اناّ 
اهـل بیـت نطیـع الله فیمـا نحـبّ ونحمده فیمـا نکـره«. )ترجمه 
امـام سـجاد )ع( از تاریـخ دمشـق، ص 57( )همانـا مـا اهل‌بیتی 
هسـتیم کـه خـدا را در آنچه دوسـت داریم اطاعـت می‌کنیم و در 

آنچـه کراهـت داریـم سـتایش می‌نماییم(.
گفتگوی منهال با امام سجاد )ع( در شام

امـام سـجاد )ع( از خرابـۀ شـام بیـرون آمـد، تـا هوایى تـازه کند 
کـه »منهـال بـن عمـر« آن حضرت را دیـد و عرض کـرد: »کَیْفَ 
امَْسَـیْتَ یَـا بنَْ رَسُـولِ اللهِ«. )اى پسـر رسـول خدا، چگونه شـب 

را سـپرى کردى؟(.
بِّحُونَ  فرمـود: »امَْسَـیْنا کَمِثْـلِ بنَـی اسِْـرائیِلَ فـی آلِ فِرْعَـونَ یُذَّ
ابَنْاءَهُـمْ وَ یَسْـتَحْیُونَ نسِـاءَهُم«. )روزگار ما همانند بنى اسـرائیل 
در چنـگال فرعونیـان اسـت کـه پسـران آن‌هـا را می‌کشـتند و 

زنانشـان را زنـده نگـه می‌داشـتند(.
آنـگاه افـزود: »عـرب بر مـردم عجم مباهـات می‌کند کـه محمد 
)ص( از آن‌هاسـت و قریـش بـر سـائر عـرب فخـر می‌کنـد کـه 
محمـد )ص( از قبیلـۀ آن‌هاسـت، ولـى ما اهـل بیتِ پیامبـر را از 
دم تیـغ گذراندنـد و گروهى را نیز آواره سـاختند؛ »انِـّا للهِِ وَ انِاّ الِیَْهِ 

راجِعُـونَ«. )ملهـوف )لهـوف(، ص 222 - 223 و مقتل الحسـين 
)360 مقرّم، ص 

منهـال می‌گویـد: امـام )ع( بـا مـن مشـغول سـخن گفتـن بـود 
کـه زنـى از خرابـه به‌سـوی او آمـد و فرمـود: »الِـى ایَْـنَ یـا نعِْمَ 
الخَْلـَفُ«. )اى بهتریـن بازمانـدۀ اهـل بیـت، بـه کجا مـی‌روی؟( 
حضـرت نیـز از مـن جدا شـد و به‌سـرعت به‌سـوی آن زن رفت. 
مـن پرسـیدم ایـن زن، کـه بـود؟ گفتنـد عمّـه‌ام حضـرت زينب 

)س( اسـت. )مقتـل الحسـين مقـرّم، ص 360(
شهادت امام سجاد ع

شـبراوى می‌نویسـد: »حضـرت سـجاد )ع( در مدینـه بـا سـمّى 
کـه بـه او خورانـده شـد، از دنیـا رحلت نمـود«. )الاتحـاف بحبّ 

الاشـراف، ص 143(
ابـن صبـاغ می‌نویسـد: آن حضرت را مسـموم کردند و آن‌کسـی 
کـه بـه آن حضرت سـم داد، ولید بن عبدالملک بـود. آن حضرت 
را در بقیـع در کنـار قبـر عمویـش حسـن بـن علـى )ع( دفـن 
کردنـد. علـى بـن الحسـین )ع( بعـد از پـدرش سی‌وسـه سـال 
زندگـى کـرد. )الفصـول المهّمـة فى معرفـة الأمّـة، ج 2، ص 874(
دکتر یمانى می‌نویسـد: »توفّى على بن الحسـین ـ )رضی‌ا‌للهعنه( 
ـ فـی العشـر الثانـى مـن شـهر المحـرّم سـنه اربع وتسـعین فی 
المدینـه المنـوره عـن عمـر یناهـز لثامنـه والخمسـین. ومـا ان 
تسـامع النـاس بوفاتـه حتـى ملا النبـا ارجـاء المدینـه المنـوره 
فامتلات القلـوب حُزنـاً علیـه، وانطلقـت الالسـنه ثنـاءً وترحماً و 
رثـاءً له...«)علمّـوا اولادکـم حـبّ آل بیت النبـى )ص(، ص 170 
و 171(؛ )علـى بـن الحسـین ـ )رضـی ا‌للهعنه( ـ در دهـۀ دوّم از 
مـاه محـرّم سـال 91 در مدینـه منوره بـا عمرى حدود 58 سـال 
از دنیـا رحلـت نمـود؛ و هنگامی‌کـه خبـر وفاتش به مردم رسـید 
قلـوب همـه بـر او محزون شـد، زبان‌هـا او را مدح و ثنـا نموده و 

در سـوگ او مرثیه سـرودند...(


